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سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که  سال گذشته 3 هزار و 745 موتورسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که 
از این تعداد ۳۶۰۸ نفر مرد و ۱۳۷ نفر زن بودند. سازمان پزشکی قانونی کشور آمار تلفات موتورسیکلت سواران در  سال گذشته را اعلام 
کرد. براساس این آمار، تلفات موتورسیکلت سواران ۲۱.۸ درصد از کل تلفات حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است. براساس 
آمارهای موجود بیشترین آمار تلفات موتورسواران در  سال گذشته به ترتیب مربوط به استان تهران با ۳۸۶، فارس با ۳۲۷، اصفهان با ۲۸۹ 

و کمترین آن مربوط به ایلام با ۱۲، کهگیلویه وبویراحمد با ۲۲ و اردبیل با ۲۳ فوتی بوده است.

 مرگ
  3 هزار و 745 موتورسوار 
در  سال گذشته

شروعصفحهآرایی
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17/00
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در هر یک از اتاق های منزل یا 
محل کار مکانهای امن را تعیین 

کنید. این مکان می تواند زیر 
یک میز محکم، یا کنار دیوار 
داخلی به دور از پنجره باشد.

تزریق زهر دیگری در رگ ها

فرصتی بــرای اشــک ریختن نداریم. اولین 
صحنه ای که از کشــتار سگ ها به خاطر دارم، 
برمی گردد بــه دوران کودکی ام وقتی بچه ای 
دبســتانی بودم و منزل ما در خیابان شــیخ 
بهایی ونک بود. انتهای این منطقه به باغ های 
ونک می رســید که پر بود از انواع درخت های 
میــوه و یک جورهایــی هــم محل بــازی و 
تفریح برای ما بچه ها بود. خاطرم هســت یک 
ماده ســگ زرد در محل ما بود که گاهی به او 
غــذا می دادیم. یک روز صبــح زود با صدایی 
ترسناک از خواب پریدم و به سمت پنجره ای 
که رو به خیابان بود، ســرم را بیــرون بردم و 
دیدم سگ زرد محل ما غرق خون و نیمه جان 
زیــر پنجره افتاده اســت و دو مرد مســلح با 
بی رحمی پایــش را گرفتند و کشان کشــان 
او را بردند. هرگز این تصویر از برابر چشــمان 
من محو نشــد. آن روز خیلی گریــه کردم و 
ســوال بزرگی در ذهنم شکل گرفت که »مگر 
آن ســگ چه کرده بود؟« ما همه دوســتش 
داشتیم و او با همه ما مهربان بود. این سوال با 
من بزرگ شد؛ من بزرگ شدم و بستر کشتار 

سگ ها هم بزرگ و بزرگتر شد. 
خشونت نهادینه شده در سیستم سگ کشی 
در زیر لــوای کنترل جمعیت ســگ ها چنان 
آزاردهنــده و بی پروا عمــل می کند که دیگر 
وقعی به هیچ دین و مذهب و اعتقاد و اخلاقی 
نمی گذارد. تمام این سال ها، گروه گروه مردم 
چه با اعتــراض و چه از طریــق گفت وگو و با 
هزینه مالی و زمانی و انرژی که صرف کردند، 
ســعی کردند جلوی این رویه شهرداری ها را 
بگیرند؛ یعنــی همکاری کردنــد، پول خرج 
کردنــد، خودشــان وارد عمل شــدند و در 
حالی  کــه بودجه های قابــل توجهی از طرف 
شهرداری ها صرف می شد و قراردادهای کلان 
با پیمانکاران بســته می شــد، بدون دریافت 
ریالی کمک کردند تا جلوی خشونت و کشتار 
را بگیرند ولی افســوس که شهرداری ها به هر 
ترفندی همین مســیر را طی کــرده و ظاهرا 
هم حاضر نیســتند بپذیرند که حتی از لحاظ 
علمی در دنیا هم به اثبات رســیده، کشتار نه 
فقط به کاهــش جمعیت کمک نمی کند بلکه 
محرکی برای افزایش جمعیت سگ هاســت؛ 

این یک تجربه جهانی به اثبات رسیده است. 
امروز از بندرعبــاس می گوییــم و البته از 
خبرهایــی کــه جســته و گریخته از کرمان 
می آید، دیروز مشهد و شــیراز و تهران بودند 
و البتــه رشــت و فیروزکوه و آبســرد و قم و 
دیگر و دیگر. امروز  مرگ بــا تزریق گازوییل 
و ســیم مفتول و دیروز تزریق اسید و چماق 
و زنده خواری از گرســنگی؛ غمنامه بی پایان 

سگ ها.
برای درک این مصیبت با گروهی راهی قم 
شدیم و سراغ علما رفتیم تا ببینیم کجای دین 
ما اجازه چنین رفتاری با مخلوقات خداوند را 
داده است؛ اما آن چه شــنیدیم و گفتند تنها 
و تنها بیان اهمیت محبت کردن به مخلوقات 
خداوند بــود و تأکید امامان بــر این که مبادا 
مســلمانان به رویــه ظلم بــه مخلوقات خدا 

بیفتند. 
دین مــا را بشــدت از برخــورد ظالمانه با 
حیوانــات منع کرده تــا آن جا کــه حضرت 
امیرالمومنین علی )ع(  می گویند: »به صورت 
حیوانات نزنید؛ زیرا آنها حمد و تسبیح خدا را 
مى گویند. «)الکافــی:   6 / 538 / 4، الخصال:   
618 / 10 منتخــب میــزان الحکمه: 170( و 
باز از پیامبر اکرم  )ص( حدیثی است: »لعنت 
خداوند بر کسی که حیوانات را زجرکش کند.« 
و با وجودی که هر بار که چنین اتفاقاتی برملا 
شده است، دیده اند که چطور زخمی عمیق بر 
روح و جان جامعه زده می شــود و چطور این 
جراحت کل جامعه را به درد می آورد، باز پول 
بیت المال را در مســیری هزینه می کنند که 
منجر به اعتراضات عمومی و بدنامی می شــود 
و ما هر بار باید بپرسیم چرا؟ بندرعباس شاید 
آخرین غمنامه نباشــد ولی زهری دیگری بود 

که در رگ های جامعه تزریق شد.

 |  کتایون جهانگیری     | 
| مستندساز محیط زیست| 

 گزارش »شهروند« از وقایع تلخ بندرعباس
 و راه اندازی همزمان مرکزی برای کنترل سگ های بی صاحب در کهریزک

 سگ کشی در »تل سیاه«
 حمایت در آرادکوه

  در تهران بعد از اعتراض حامیان حیوانات، شهرداری در آرادکوه، مرکزی برای کنترل سگ های بی صاحب به راه 
انداخته؛ مرکزی که کلینیک درمانی، قرنطینه و نقاهتگاه دارد، اما هنوز به واکسیناسیون مجهز نیست

مهتاب جودکی|  همین که خبر آمد در »تل سیاه« بندرعباس چند سگ را 
کشته اند، دوستداران حیوانات، خشــمگین تر از همیشه، تا محل نگهداری 
سگ ها رفتند، لاشه ها را پشت وانت گذاشتند و به شهر برگشتند و سگ های 
بی جان را در یک کلینیک دامپزشکی رها کردند. عصر چهارشنبه پیش دعوا 
همین جا شروع شد؛ جلوی کلینیکی که به گفته معترضان، پیمانکار شهرداری 
در آن کار می کرد. دوستداران حیوانات سگ های نیمه جان بازمانده را آن روز 
نجات دادند و حالا می گویند شهرداری 30 سگ توله و بالغ را با تزریق سم و سیم 
مفتول کشته است. شهرداری بندرعباس هم جواب داده که فقط هشت سگ 
بیمار را با روشی استاندارد یوتانایز کرده و پیمانکار را هم خلع ید. دوستداران 
حیوانات بندرعباس از مدت ها پیش به شیوه نگهداری سگ ها در سایت تل سیاه 
معترض اند: »بدون آب و غذا و بدون سایه بان. فقط حیوانات را در یک حصار نگه 
داشته اند و رهایشان کرده اند تا همنوع خواری کنند.« گروه های حامی در ماه ها و 
سال های گذشته به شهرداری های کرمان، اهواز، قم و مشهد معترض بوده اند. 
در تهران هم بعد از اعتراض حامیان، شهرداری در آرادکوه، مرکزی برای کنترل 
ســگ های بی صاحب به راه انداخته. مرکزی که کلینیک درمانی، قرنطینه و 

نقاهتگاه دارد، اما هنوز به امکانات  واکسیناسیون مجهز نیست.

در تل سیاه چه خبر است؟
عکس ها و فیلم های سگ کشــی در تل سیاه، شــبیه تکرار این ماجرا در 
سال های گذشته در شهرهای مختلف است. این بار اما دردناک تر، حامیانی که در 
بی توجهی شهرداری بندرعباس، هر روز برای حیوانات آب و غذا می بردند، این 
بار سگ ها را مرده و خونین دیدند و دست و پایشان را گرفتند و تا شهر آوردند، 

تا آن طور که آنها مدعی اند، این خشونت را به عامل کشتار سگ ها نشان دهند.
دوستداران حیوانات هرمزگان دو سال پیش متوجه تل سیاه شدند؛ وقتی 
اعتراضات به حضور ســگ های بی پناه در شهر بالا و شهرداری تصمیم گرفت 
برای حل مسأله، ســگ ها را جمع آوری کند و جایی نگه دارد. سمیه سلیمی، 
رئیس »انجمن حامیان حیوانات  پناه« درباره آن چه در تل سیاه دیده، می گوید: 
»دو سال پیش فهمیدیم شهرداری بندرعباس سگ های ولگرد سطح شهر را 
به بهانه ساماندهی و عقیم سازی به یکی از بیابان های دور از شهر به نام منطقه 
تل سیاه برده؛ سنگلاخی بدون آب و غذا. سگ ها را بدون فراهم کردن امکانات 
اولیه -بدون آب و غذا- فقط با کشیدن دیواری به دورشان، زندانی کرده بودند. 
آنها از گرسنگی به همنوع خواری افتاده بودند و این وضع هشت ماه ادامه داشت، 
تا وقتی اعضای انجمن حامیان حیوانات متوجه شدند و به حال آنها رسیدگی 

کردند. آنها برای بهبود شرایط زندگی آن حیوانات بی پناه، با هزینه شخصی شان 
سایبان ساختند، مخزن و ظرف برایشــان آوردند و به طور روزانه آب یخ و غذا 
بهشــان دادند و از آن زمان تا امروز کارشان همین بوده است؛ درمان سگ ها، 
درست کردن حوضچه، خرید روزانه 300هزار تومان غذا برای آنها، وان هایی به 
قیمت 600 هزار تومان و تانکرهای بزرگ آب. همه این کارها را حامیان کردند، 
اما مســئولان این کارها را به نام خودشان زدند. بی آن که بدانند، تامین هزینه 
این اقلام و غذارسانی هر روزه با توجه به بعد مسافت و مشکلات عدیده ای که 
بر سر راه حامیان این شهر بود،  فقط با یک دلیل قابل توجیه است و آن عشق 
به حیوانات است و بس. درحالی که مسئولان مرکز تل سیاه به سگ ها رسیدگی 
نمی کردند، در عوض به بدترین شکل آنها را نگهداری می کردند. این واقعیت تل 

سیاه است و همه ما اعضای حامیان، به این روند معترضیم.«
به گفته او ظهر چهارشنبه گذشته به آنها خبر رسید که »پیمانکار شهرداری 
که برای عقیم سازی سگ ها بودجه دریافت کرده و قرارداد بسته، پنهانی به تل 
سیاه رفته و با تزریق سم و لیدوکائین به قلب سگ ها یا با بستن سیم مفتولی 
به دور گردن و دســت و پای آنها، تعداد زیادی از حیوانات –توله ها و سگ های 
بالغ- را کشته و با رسیدن حامیان از محل متواری شده است.« حامیان، عکس ها 
و فیلم هایی از آن روز منتشر کرده اند؛ از ســگ های مرده و آنهایی که نجات 
داده اند: »ما پیش از این به پیمانکار قبلی شهرداری معترض بودیم و کنار رفت، 

اما پیمانکار جدید هم همان روند را در پی گرفته است.«
راحله، عضو دیگر این انجمن می گوید: »شهرداری می گوید سگ هایی که 
کشته، بیمار بوده اند، اما اگر بیمار بودند چرا قلاده داشتند؟ چرا تن شان با مفتول 
زخمی شده بود؟ ما می دانیم که آن حیوانات تحت درمان بودند. یک سری شان 
عقیم شده بودند و یک سری شــان نه. برای همین بود که به نشانه اعتراض به 
موسوی، پیمانکاری که در کلینیک داماهی کار می کرد، همه سگ ها را آن جا 
بردیم.« بعد از اعتراض گروهی از شهروندان به این ماجرا، دنیا واقفی، مسئول 
کلینیک دامپزشکی داماهی در اطلاعیه ای نسبت به اتفاقات تل سیاه ابراز تاسف 
و البته بی اطلاعی کرد: »درصورتی که این اتفاقات باعث مخدوش شدن حقوق 
حیوانات شده باشد، انزجار و بیزاری خود را اعلام می کنم.« در این اطلاعیه او 
توضیح داده که از ابتدای تاســیس کلینیک بارها برای عقیم سازی سگ های 
ولگرد اعلام آمادگی و نسبت به یوتانایز کردن آنها مخالفت کرده است. مسئول 
کلینیک هرگونه دخالت در وقایع تل سیاه را رد کرده و در واکنش به اقدام اعضای 
انجمن نوشته: »اشخاصی با انگیزه هایی بعضا نامشخص، فریب خورده و از روی 
نا آگاهی و نادانی و احیانا ســایر غرایض، اقدام به هتک حرمت، ضرب و شتم و 
رهاسازی حیوانات مرده و متعفن در کلینیک من کرده اند و از این عمل شنیع 
خود فیلم و مستند تهیه کرده اند.« درنهایت او تقاضای طرح موضوع در شورای 

تامین استان و تهیه دادخواست از مراجع قضائی کرده است.
»اسماعیل موحدی نیا«، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس همان 
روز در واکنش به این اتفاقات به »ایرنا« توضیح داده که این سگ ها بیمار بوده  
و طبق نظر دامپزشک و شیوه نامه وزارت کشور معدوم شده اند. او خبر داده که 
پیمانکار قبلی، 10روز پیش خلع ید شده و دلیل این اقدام را برخی نارضایتی ها از 
نحوه جمع آوری سگ ها دانسته است: »حدود هشت قلاده سگ براساس نظر 
دامپزشک معدوم شده اند.« بعد از اعتراض به سگ کشی در تل سیاه، شهرداری 

بندرعباس دستور داده تا بررسی های کامل تر معدوم سازی متوقف شود.

»شهروندانی که دچار حمله سگ های ولگرد شده اند، از ما دیه طلب کرده اند.« بهانه 
جمع آوری سگ ها این طور که حمید تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و 
مشاغل شهر تهران گفته بود، همین بود. اواخر اردیبهشت گروهی از حامیان حیوانات 
نگران از جمع آوری و کشتار سگ ها، مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. آنها دلیل 
اجرای طرح تازه شهرداری را نامه دانشگاه علوم پزشکی به شهرداری در مورد ابتلای 
دو شهروند به بیماری  هاری می دانستند. تحصیلی هم همان وقت در توییترش درباره 
گزارش دامپزشکی از 6 مورد حمله شدید ســگ به شهروندان و تشخیص  هاری در 
دو سگ نوشته بود. اعتراضات اما باعث شد شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر 
تهران، مرکز کنترل سگ های بلاصاحب در تهران را ساماندهی کند؛ جایی در آرادکوه 

تهران که 217 سگ در قفس هایش جای گرفته اند.
در بازدید اول خبرنگاران پیداست که تازه سمپاشی شده، سایه بان هایش نو هستند 
و اوضاع تحت کنترل به نظر می رسد. وضع نقاهتگاه آرادکوه به عکس آن چه در سایت 
تل ســیاه بر حیوانات می گذرد- زمینی بزرگ بدون هیچ گونه امکانات که سگ های 
آن به ناچار به ســایه باریک زیر حصار پناه می برند- خوب به نظر می رسد. هرچند از 
پشت میله های قفس ها، استخوان های بیرون زده سگ ها، بدن های لاغر و گوش های 
بریده شان پیداست. بوی مرکز دپوی زباله آرادکوه تا اقامتگاه سگ ها می آید. این جا پر 

است از صدای زوزه سگ هایی که زیر آفتاب لم داده اند و پشه ها را می پرانند.
کار جمع آوری سگ ها این طور انجام می شود: در هر نقطه از تهران که باشند، آنها را با 
دارت و دارو بیهوش می کنند و به مرکز می آورند. سگ های تازه وارد در قفس قرنطینه 
به هوش می آیند. چند روزی آن جا می مانند و معاینه می شوند تا معلوم شود بیمارند یا 
سالم. بعد بیماران را می برند به کلینیک تا درمانشان آغاز شود و درمان که شد، عقیم 
می شــوند و پلاک کوبی. این روند 15-10روز طول می کشد تا سگ های دیگری به 

مجموعه وارد شوند. 
تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به »شهروند« 
می گوید: »هرگز سگی را از چرخه حذف نمی کنیم. کشتار نداریم مگر حیوانی که به 
تشخیص پزشکی قابل درمان نباشــد. در ماه حدود 1000 ورودی داریم و به همین 
تعداد خروجی. همه بعد از نصب پلاک، رهاسازی می شوند در اطراف تهران؛ جنگل های 

تلو، سرخه حصار و...« او اما درباره بودجه این مرکز چیزی نمی گوید. 
شــهرداری بعد از اعتراض حامیان حســابی برای این کار برنامه ریخته است؛ هر 

متقاضی که سگ بخواهد، می تواند این جا رایگان تحویل بگیرد، هرکسی از »سگی 
ولگرد« نگهداری می کند، می تواند در این مرکز بــه رایگان عقیمش کند، به  زودی 
در مناطقی که این ســگ ها رهاســازی می شــوند، تابلوهایی برای فرهنگ سازی 

خوش رفتاری با حیوانات نصب خواهد شد. 
حامیان حیوانات می گویند، منتظرند نواقص مرکز کم کم رفع شود و وضع حیوانات 
بهبود پیدا کند. شــهرداری آنها را به مرکز دعوت کرده و نظرشــان را پرسیده. آنها 
می گویند اجرای مداوم این طرح در آرادکوه، ثبات جمعیت سگ ها را به دنبال خواهد 

داشت، به شرطی که مرکز را به حال خود رها نکنند.
سگهاهنوزامکاناتواکسیناسیونندارند

در کلینیک درمان، سگی روی برانکارد بی حال افتاده؛ با چشم های نیمه باز و سرمی 

 توی دست. »ضعف دارد، لاغر شده. باید سرپا شــود تا حال عمومی اش را ببینیم.« 
رامبد راد، کارشناس درمان کلینیک برای سگ سرم  زده و منتظر ایستاده تا حالش 
خوب شود. ســگ هایی که از بیرون می آیند، در گرمای تابستان، حالشان بهتر از این 
نیست. او یک سال است در مرکز آرادکوه کار می کند، از آمار مرگ ومیر و زاد و ولد با خبر 

نیست و معتقد است وضع از قبل بهتر شده است.
تحصیلی درباره روش های یوتانایز در این سامانه می گوید: »اگر اعلام کنند سگی 
قابل درمان نیست، طبق پروتکل جهانی و دستورالعمل وزارت کشور حذفش می کنیم. 
آن هم روش دارد، اول بیهوشش می کنند و بعد در خواب عمیق با آمپول در قلبش از 

چرخه حذف می شود.« او هم از آمار مرگ ومیر خبر ندارد.
در هر قفس 6-5 سگ نگهداری می شود و تازه واردها بیماری پوستی دارند، بدنشان 
زخم است و برای این بیماری ها و شکستگی دست و پا و فک و بیماری تنفسی می روند 
به کلینیک مهیار منصوری، دامپزشک مرکز می گوید با همه داشته ها، این جا هنوز 
امکانات واکسیناسیون ندارد. این نقص کار را سخت تر می کند و احتمال بیمارشدن 

سگ های دیگر را بالا می برد. 
او یک ماهی است کار با مرکز آرادکوه را شروع کرده و معتقد است؛ اعتراض به وضع 
پیشین، باعث شده شهرداری برای مهیاکردن امکانات جدید، نرم تر شود: »در دوهفته 
وضع مرکز بهبود پیدا کرده است. توانستیم برای سگ ها سایبان تهیه کنیم. اجازه دادند 
تعدادی از سگ های بیمار را خارج کنیم و خودمان درمانشان کنیم. اجازه دادند نظارت 
بیشتری بر روند عقیم سازی و ریکاوری شان داشته باشیم. قبلا اتاق ریکاوری نداشتند 
اما درخواست کردیم و مهیا کردند. طبق صحبتی که کرده ایم، قرار شده بخشی را برای 
مادر و کودک جداگانه درست کنند تا بتوانیم تا روزی که مسأله واکسیناسیون حل 

شود، از انتقال بیماری ها و تلفات جلوگیری کنیم.«
به گفته او، از  سال 87 که بخشنامه وزارت کشور آمد، پیگیری برای راه اندازی مرکزی 
شبیه این، آغاز شده و بالاخره عملی شــده است اما برای رسیدن به نتیجه تداوم کار 
با همکاری ارگان های مختلف )شهرداری، استانداری، بخشداری، دامپزشکی و جهاد 
کشاورزی( ضروری است. درِ مرکز نگهداری ســگ های بی پناه تهران یا آن طور که 
شهرداری نامش را گذاشته »سامانه کنترل سگ های بلاصاحب« به روی سگ ها باز 
است، حتی سگ های گرانقیمت خانگی که با صاحبانشان برای دوردور بیرون بوده اند و 

با حکم قاضی پایشان به آرادکوه باز شده و حالا میان سگ های ولگرد غریبه اند.
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